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1295 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 (  2گنج حضور، بخش سوم ) 966خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 ۴۴66مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خویش  هایِمرادیبی  از عاشقان

 خویش  مولایِ از  گشتند خبربا

مانند از مولای خود یعنی  دهد ناکام می آوردن چیزی که ذهن نشان می  دست مراد شده و در به عاشقان واقعی وقتی بی 

 ها برساند.  خواهد پیغامی را به آن مرادی می دانند زندگی با این بی شوند، یعنی می خداوند باخبر می 

 ۴۴6۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بهشت قَلووزِ شد  مرادیبی 

 سرشت خوش  ای شنو الْجَنََّةحُفََّتِ 

 آهنگ، پیشروِ لشکر پیش  قَلووز: *

شود، وسیلة  ها که منجربه فضاگشایی و آوردن عدم به مرکز انسان می مرادی یا همان ناکامی در رسیدن به همانیدگی بی 

فضاگشا، این را از حدیثی که حضرت رسول  سرشت و  شده است. ای انسان خوش سوی بهشت فضای گشوده هدایت به 

 فرموده بشنو. 

کنیم. هرچه این  دست آوردن آن را پیدا می آید از جنس آن شده و شهوت و حرص به : وقتی چیزی به مرکز ما می 1نکتة  

ه سمت  شود. درنتیجه این شهوات ما را بشود، هشیاری جسمی و دردهای حاصل از آن نیز بیشتر می ها بیشتر می همانیدگی 

 دهد.  جهنم سوق می 

کنیم. پیغام زندگی این  عنوان امتداد زندگی فضا را باز کرده و پیغام زندگی را دریافت می مراد شدیم، به: پس اگر بی 2نکتة  

 است که یک چیز ذهنی در مرکز ما قرار گرفته و باید بدون ناله و شکایت و انقباض فضا را باز کرده و مرکز را عدم کنیم.   
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 یث حد

 »حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَکَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهوََاتِ.« 

 آیند پوشیده شده و دوزخ در شهوات.«»بهشت در چیزهای ناخوش 

 1۳91مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بیرون شدم زآلودگی با قوَّتِ پالودگی 

 اورادِ خود را بعد از این مقرونِ سبحانی کنم

 پالودن: صاف کردن، پاک کردن، چیزی را از صافی یا غربال رد کردن *

گیرم، پاک شدم. بعد از این دعاهای خود  ها با نیروی فضاگشایی و قوَّتی که از خداوند و مرکز عدم می از آلودگیِ همانیدگی 

 کنم. شود با خداوند و زندگی قرین می و آن انرژی و برکتی را که از من مرتعش می 

شود. اما اگر مرکزم عدم باشد،  ها و ارتعاشات بد و مخرب منتشر می: اگر مرکزم جسم باشد، از من دعاها و انرژی 1نکتة 

 سبب است، عشق است. اورادِ من از جنس زندگی است، شادی بی 

 کنیم.فرستیم همان انرژی را دریافت می ای که می صورت آنتن هستیم؛ هر انرژی : ما به 2نکتة 

ست که بتوانیم ارتعاشات خودمان را مقرون خداوند  : اولین کار ما بیرون شدن از آلودگی با قوت پالودگیِ زندگی ۳نکتة  

 ذهنی. بکنیم نه من

 شود.: قوتَ پالودگیِ خداوند با فضاگشایی و عدم کردن مرکز و صنع او و با کارگاه او شدن میسر می ۴نکتة 

 215مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 این جهان کوه است و فعلِ ما ندا 

 سویِ ما آید نداها را صَدا 
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پیچد. بدون شک انعکاس هر صدایی  ست که در کوه میاین جهان مانند کوه است و فکر و عمل ما مثل صدا و فریادی 

 گردد.  سویِ ما باز می به 

 کنیم.را نیز دریافت می : مرکز ما از هر جنسی باشد، به آن جنس ارتعاش کرده و انعکاس همان  1نکتة 

صورت ارتعاش از درونمان به جهان  ست که دعاها و فکرها را به : وقتی مرکزمان عدم باشد، خودِ خداوند و زندگی 2نکتة  

 توانیم دردهایمان را شفا دهیم.ست دریافت کرده و می فرستد. بنابراین ما انعکاس آن را که درواقع همان رحمت ایزدی می

توانیم مردم را از خواب ذهن بیدار کنیم، بلکه باید فضاگشایی کرده، روی خودمان متمرکز شویم  ذهنی نمی ا من : ما ب۳نکتة   

توانیم در جهان اثر سازنده بگذاریم و  حالت است که می   این   تا دلمان به اوراد سبحانی، دعاهای ایزدی، ارتعاش کند. در 

 های دیگر کمک کنیم.به یاران خود و انسان 

و اثر خوبی نخواهد داشت.    دهد، هیچ فایدهذهنی احسان کند و یا یک کار خیری انجام  : اگر کسی بخواهد با عقلِ من ۴ة  نکت

رنج    دهد، بنابراین انعکاس آن در بیرون جز درد و شدن و از رویِ تکبَّر و غرور انجام می   چون او این کار را فقط برای دیده

 و گرفتاری نخواهد بود.  

 ۴19مثنوی، دفتر ششم، بیت مولوی، 

 فعلِ تو که زاید از جان و تنت

 همچو فرزندت بگیرد دامنت

شده،  ذهنی برخیزد و چه از مرکز عدم و فضای گشوده زند، چه از مرکز همانیده و عقلِ منهر فکر و عملی که از تو سرَ می 

 گیرد. در هر صورت نتیجة آن همچون فرزندی دامن تو را می 

 گیرد وجود ندارد.[ چ راه فراری از فکر و عملی که توسط انسان صورت می بیانی هی ]به 
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 21۳۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خودان تو ذوالفَْقارای زده بر بی 

 زنی آن، هوش دار بر تنِ خود می 

انسان  با شمشیر بر عارفان و بزرگانی همچون مولانا و  بدون منای کسی که  به آن ذهنی ضربه می های  بَدی  زنی و  ها 

 زنی.  ها را به تن خودت می ضربه  کنی، بدان که دراصل اینمی

کند، سَر راه  نمی نکته: هرکس که مرکزش عدم باشد، فضاگشا و از جنس زندگی باشد، به بزرگانی همچون مولانا بَدی  

کند. چنین شخصی فقط  ها را کنترل نمی ایستد، بر دیگران سلطه نکرده و آنکنند نمی هایی که روی خودشان کار می انسان 

 تمرکزش بر روی خودش است تا مرکزش را عدم نگه دارد. 

 ۳662مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ای دریده پوستینِ یوسفان 

  گران گرگ برخیزی از این خوابِ

انسان را که مانند یوسف پاک و های زندهای کسی که پوستینِ  به زندگی  و در حق آن زیبا هستند می   شده  ها جفا  درَی 

چه  بیانی آن   صورت گرگ، با مرکز همانیده و پُردرد بیدار خواهی شد. به کنی، بدان که بالاخره از خواب سنگینِ ذهن، به می

 ان را دریافت خواهی کرد.ای، همرا که به جهان فرستاده 

صورت  بندیم و به صورت زندگی و خداوند، فضا را می جای فضاگشایی، عدم کردن مرکز و برخاستن به : ما هر لحظه به 1نکتة  

 رسانیم.هم به خودمان و هم به دیگران آسیب می  حالت  خیزیم! در اینذهنی پُر از درد برمی گرگی دَرنده، یعنی من 

شده را با دوستان و اطرافیان خود تقسیم کند،  گشوده   و ثمرۀ فضای  : اگر کسی با فضاگشایی منبسط شده و میوه 2نکتة   

خاطر همانیدگی و دردِ زیاد منقبض باشد و بخواهد دنیا را اصلح کند، وای به حال او و  بسیار خوب است. ولی کسی که به 

 کند.خواهد همه را بِدرََد و تخریب ایجاد  د گرگی است که می وای به حال دنیا. چراکه درواقع او مانن
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 ۳1۸۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ای دریده پوستینِ یوسفان 

 گر بدرَّد گرگت، آن از خویش دان 

زنی و  خواهند به زندگی زنده شوند لطمه می های فضاگشایی که می شده به زندگی و انسانهای زندهای کسی که به انسان 

 رنجانی، اگر گرگ تو را درید، بدان که این بل را خودت سر خودت آوردی.ها را می نآ

 1۳11مولوی، مثنوی، دفتر اوَّل، بیت 

 کنَیای که تو از ظلم چاهی می 

 کنُیاز برایِ خویش، دامی می 

تو برای خودت دام فراهم  کنَی، بدان که با این کار  ذهنی چاهی برای مردم می های منای کسی که از روی ستم یا راه

 کنی. می

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 966منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان 
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 گنج حضور، بخش چهارم 966خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 15۰2مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دلی؟ ها، چون خوش ای تو کرده ظلم

 از تقاضایِ مُکافی غافلی؟ 

 دهندهمُکافی: مُکافات *

ای،  های مرکزت فکر و عمل کرده و درد را در جهان پخش کرده ای، یعنی برحسب همانیدگی ها کرده ای کسی که ستم

ها به تو  این ستم  ةکنی نتیجدهنده، خداوند، غافل هستی؟ تو فکر نمی چگونه خوشحال هستی؟ مگر از تقاضای مکافات 

 شحالی تو به اندوهِ ندامت تبدیل خواهد شد؟! برخواهد گشت و خیلی زود این خو 

به  نکته: ظلم طیف وسیعی دارد. به  این کار هم  ارتعاش کرده و با  طور کلی هرکسی که مرکزش جسم باشد، به درد 

 کند. بنابراین روا نیست که مرکز ما جسم باشد. خودش و هم به دیگران ظلم می 

 15۰۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هاتست از کردهفراموشت شده یا 

 هات؟آویخت غفلت پرده که فرو 

است، اعمال  دیگر، جلویِ دیدت را گرفته  ۀ غفلت یعنی پریدن از یک فکر همانیده به فکرِ همانید  ۀ که پرد سبب این یا به  

 ای؟ ناشایست خود را فراموش کرده
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و از    که ما همانیده شده آید، اینشتباهاتمان یادمان می شویم، ا که فضا را باز کرده و ناظر ذهنمان  محض این : به 1  ةنکت

ایم. بنابراین باید با اقرار کردن به اشتباهاتمان که از نظر  ها و دردهای حاصل از آن فکر و عمل کردهطریق همانیدگی 

 ا بیاوریم.جمولانا این کار بسیار مهم است، بلفاصله مرکزمان را عدم کرده و با فضاگشایی تعظیم خدا را به 

های مولانا باید  ایم، حداقل بنابر آموزش چه دراثرِ پردۀ غفلت یادمان رفته که چه اشتباهاتی مرتکب شده : چنان2  ةنکت

ایم. دانستن این موضوع ما را از شَرَّ ملمت و حس عدم مسئولیت  بدانیم که تمام بلها را خودمان به سَر خودمان آورده 

 کند.رها می

که دیگر  کند، اینا دیگران را مقصر دردها و مشکلت خودمان بدانیم، این دید غلط ما را وادار به جبر می : اگر م۳  ة نکت

نمی هیچ می چیز عوض  فکر  چراکه  بسازیم؛  وضعیت  با همین  ناچاریم  ما  و  روز  شود  این  به  را  ما  دیگران  چون  کنیم 

کارها فقط از دست خودِ ما    ة که همآید. درحالی چ کاری برنمی ها هم باید ما را نجات دهند و از دست ما هیاند، آن انداخته 

 آید. برمی 

 ۴15 بیت دفتر ششم، مثنوی، مولوی،

 و جرُم خود ببین گِردِ خود برگَرد 

 جنبش از خود بین و از سایه مبَین

شدن و فکر و  انیده  صورت حضور ناظر گِردِ منِ اصلیِ خودت بگَرد، فضا را باز کن و ببین که چگونه با همای انسان، به 

ای بپذیر و  ای. مسئولیتِ کارهایی را که به اختیار خود انجام دادهذهنِ بدون ناظر مرتکبِ خطا شده ة وسیلعمل کردن به 

 کند.توست که با جنبش تو حرکت می   ةذهنی مانند سایات را مقصر ندان، زیرا منذهنیمن

و امتداد خداوند، خودمان    عنوان هشیاریاست، بلکه باید بدانیم که به رده ام اشتباه کذهنی : ما نباید بگوییم من1  ةنکت

 توانیم جلوی اشتباهات خودمان را بگیرم.ایم و این لحظه می هاشتباه کرد 
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نهایت زندگی هستیم، نباید با مقاومت کردن در برابر آن چیزی که  عنوان هشیاری که از جنس ابدیت و بی : ما به 2  ةنکت

دهد، به آن تعظیم کرده و به مرکزمان بیاوریم یا از آن زندگی بخواهیم، بلکه  این دنیاست و ذهنمان نشان می مربوط به 

 شده یعنی منِ اصلی فکر و عمل کنیم.باید در برابر آن فضا را باز کنیم و براساس فضای گشوده 

 1۴9۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عقل بودی، گِردِ خود کردی طواف 

 دیدی جرُمِ خود، گشتی معاف تا ب

کردی، یعنی با حضور ناظر تمرکزت را  ات طواف می اگر عقل و خِرد زندگی را داشتی، فضا را باز کرده، دور خودِ اصلی 

کردی و درنتیجه با مهم  گذاشتی تا جرمِ خود را که همان آوردن چیزها به مرکزت است، شناسایی می روی خودت می 

 شدی.ذهنی رها می دهد، مرکزت را عدم کرده، از درد و گرفتاری منشان می چه که ذهن ن ندانستن آن 

 1۸96مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گردد که منهیچ گِردِ خود نمی 

 کژرْوی کردم، چو اندر دین شمََن 

گردند که به اشتباهات  نمی شان  بار هم که شده فضا را باز نکرده و گِرد خود اصلی   ذهنی حتی برای یک های منانسان 

شدن    شود، من نیز در کارِ زندهپرست که در کار دین دچار ضللت می خود پِی ببرند و صادقانه بگویند: »مانند یک بت 

عبارتی اگر مرکزِ پُردرد دارم،  ام.« به به خدا، دین اصلی و وحدت مجدد با زندگی، کژروی کرده و به راه کج قدم نهاده

 تم نه دیگران.مقصر خودم هس
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 191۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پس تو را هر غم که پیش آید ز دَرْد 

 بر کسی تهمت مَنِه، بر خویش گَرد 

کس را متَّهم نکن، بلکه به خودت برَگرد، فضا را  خاطرِ هر غم و اندوهی که بر اثرِ درد برای تو پیش بیاید، هیچپس به 

 مرکزِ عدم، از ملمت و حس عدمِ مسئولیت رها شو و بگو مسئول این غم خودم هستم. بگشا و با دیدِ خوب زندگی و 

برنام1  ةنکت به  می   ة : هرکس  نگاه  می کند، میگنج حضور  نشان  که ذهن  بهانه داند هرچیزی  فقط  برای  ایدهد  ست 

 فضاگشایی و آوردن خدا یا زندگی به مرکز.

عهده بگیریم.  کنیم و مسئولیت آن را به   اشتباهاتمان از زندگی عذرخواهی : ما باید هر لحظه با اقرار کردن به  2  ةنکت 

عذرخواهی واقعی این است که حقیقتاً مرکزمان را عدم کرده، فضا را باز کنیم و درون خود را کارگاه زندگی کنیم، نه  

 که در ذهن بمانیم و فقط به زبان بگوییم تقصیر من است. این

 2۴5۸بیت  مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،

 کی کژی کردیَّ و کی کردی تو شَر 

 که ندیدی لایقش در پی اثر؟

ها درد  شدی و براساس همانیدگی   و با آن همانیده  ، جسمی را به مرکزت آوردهحال کِی به راه کج رفتی به ای انسان، تا 

 ندیده و تجربه نکردی؟  گرفتگی و خراب شدن کارها در بیرون،صورتِ دل آن را به  ةایجاد کردی، که سزا و نتیج

نویسد که بدون شک این انعکاس  القلم انعکاس آن را در بیرون می َّآید، جَف چیز ذهنی به مرکزمان می  نکته: وقتی یک 

  درونی و بیرونی ما خراب خواهد شد. ِ بد خواهد بود، یعنی زندگی 
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 2۴59مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کِی فرستادی دمَی بر آسمان

 ای، کز پیِ نیامد مِثلِ آن؟نیکی 

تا  انسان،  از جنس زندگی شدی، یعنی فقط    حال کیِ برای یک به ای  لحظه فضا را باز کردی و مرکزت را عدم کرده 

وجود نیامد؟! یعنی مرکزت گشوده نشد و انعکاس  دنبالِ آن نیکی و یک اثرِ خوب و زیبا به   خاطر خداوند کار کردی و به به 

 ختارهای نیک پدید نیاورد؟ ساآن در بیرون  

 2۴6۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گر مراقب باشی و بیدار تو 

 بینی هر دمَ پاسخِ کردار تو 

گذرد و هر  صورت حضور ناظر به ذهنت نگاه کنی، انعکاسِ هر فکری که از ذهنت میاگر هر لحظه فضا را باز کرده و به 

خواهی کرد. خواهی دید که وقتی با مقاومت در برابر اتفاقِ این لحظه فضا    دهی را در بیرون تجربهعملی که انجام می 

آید و وقتی فضاگشایی کرده، براساسِ مرکز  وجود می کنی، در بیرون بَدی به ذهنی فکر و عمل می بندی و با عقلِ من را می 

 کنی، انعکاس آن در بیرون زیبایی خواهد بود. شده فکر و عمل می عدم و فضای گشوده 

 ۳۴۸۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کنیبینی که نیکی می چون تو می 

 زنی بر حیات و راحتی بر می 
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این را تجربه کرده  انسان، تو  باز می ای  انجام می ای که هرگاه فضا را  دهی، در زندگی به راحتی و  کنی و عمل نیک 

 رسی. آسودگی می 

 ۳۴۸۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رودتقصیر و فسادی می که چون 

 شود آن حیات و ذوق پنهان می 

ذهنی و پندار  دهد، مناثرِ همانیده شدن با چیزهایی که ذهن نشان می پردازی، یعنی دراما هرگاه به جرم و فساد می

تو    داری، آن حیات و ذوق زندگی درهایت گام برمیذهنی در راهِ زیاد کردن همانیدگی کمال درست کرده و با عقل من

 بینی.شود و دیگر آن زیبایی را نمی پنهان می 

 ۳۴۸9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دیدِ خود مگذار از دیدِ خسان

 که به مُردارت کَشنَد این کرکسان

شده با هشیاری نظر و مرکز عدم ببین و این دید را با دیدِ  گشوده بین خود را کنار نگذار، بلکه در فضایدید اصلی و عدم 

سمت مردارِ  های ذهنی مانند کرکسان تو را به که منها مشو و از آنان تقلید مکن. چرا ذهنی عوض نکن، قرین آن  هایمن

 ها ببینی و فکر و عمل نمایی. کشند تا برحسب آن ها و باورهای پوسیده می ذهنی، همانیدگی من

جای برخورداری از عشق،  ذهنی به کند. ما نیز در منخواری کرکسان اشاره می نکته: مولانا در این بیت به تمثیل مرده 

ها بتوانیم دیده شویم، از دیگران  کنیم تا براساس آن ها تغذیه می شادی، آرامش و خلقیت زندگی از مردار همانیدگی 

 ترتیب انسان مهمی باشیم. تأیید و توجه بگیریم و مردم از ما قدردانی کنند تا بدین
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 2۴6۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تیره شد  از بَدی چون دل سیاه و

 جا نشاید خیره شد فهم کن، این 

ها و دردها سیاه و تیره شود و ارتباطت با زندگی  سببِ افتادن در ذهن و فکر کردن برحسب همانیدگی هرگاه قلب تو به 

ذهنی را ادامه داده  نی و جبر من ات را نپذیری، ناداقطع گردد، بدان که در این موقع شایسته نیست مسئولیت هشیاری 

کار صورت حضور ناظر، خلق باشی و صنع ایزدی را به ذهنی را کنار گذاشته و به و گستاخی کنی. ]بلکه باید عقل من 

 گیری.[

 2۴65مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ورنه خود تیری شود آن تیرگی 

 دررسد در تو جزایِ خیرگی 

انسان هرلحظه مسئولیت بپذیر و عقل من هشیاری  ]ای  را  و دیدن  ات  این هشیاری جسمی  را رها کن[ وگرنه  ذهنی 

 دهد.ها و دردها به تیری مبدَّل شده و جزای گستاخی و جسم شدن مرکزت را می حسب همانیدگی بر

وجود آوردم،  را بهمان باشیم و به خودمان بگوییم من خودم این بلها  نکته: ما باید مسئول تمام رفتارها و اتفاقات زندگی 

کنم تا بتوانم خودم را اصلح  قدر تکرار می کنم، آنهای مولانا گوش می خواهم خودم را درست کنم. به آموزش اما می 

 کرده و با دید زندگی ببینم.
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 2۴66مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ور نیآید تیر، از بخشایش است 

 نه پیِ نادیدنِ آلایش است 

که  سببِ بخشایش خداوند است، نه اینتو فرصت دهد، بدان که این به   سوی تو نیاید و خدا به مدتی تیرِ بل به اگر برای  

 است. ذهنی ندیده های تو را در من ها و بدیخیال کنی خدا آلودگی 

 2۴6۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هین مراقب باش، گر دل بایدت

 کز پیِ هر فعل، چیزی زایدت

هیجانات خود باش و  افکار، اعمال و   خواهی همواره مراقب ذهن و مواظبشده و زنده به خدا می واقعاً دلی گشوده   اگر

 العملی در پی دارد. ذهن خود را بدون ناظر رها مکن، زیرا هر عملی عکس 

فکر و عمل کنیم، این  شده  های مرکزمان را پاک کنیم و برحسب فضای گشوده نکته: اگر ما فضا را بگشاییم و همانیدگی 

 آفریند. شود. اما اگر براساس همانیدگی باشد، درد و سیاهی می فعل ما منجر به خیر و اتفاق نیک می 

 165مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 که بد کردی، بترس، آمِن مباشچون 

 که تخم است و برویاندَ خُداش زآن
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جای فضاگشایی و استفاده از خرد زندگی، براساس مرکز ن لحظه به ای انسان، هرگاه کارِ بَدی مرتکب شدی یعنی ای

و حسادت فکر و عمل کردی،    جسمی، هیجانات ذهنی و دردهایی همچون خشم، حرص، کینه، ترس، مقایسه، حس گناه 

 آن چیزی جز درد نخواهد بود.    ة رویاند و نتیجای که خدا حتماً آن را می بترس و هرگز ایمن مباش؛ زیرا تخم بدی کاشته 

کنیم، واکنش  فرستیم. ما آشکارا ناله می جهان می   کاریم و ارتعاش بد به این است که تخم بد می   : ما یک عمری 1نکتة  

 گیریم. صورت درد می آن را به  ۀ شویم و ثمردهیم، خشمگین مینشان می 

ها خوب است، بلکه  کار  بگوییم این کارها بَد است و این صورت ذهنی  بدَ کردن به این معنی نیست که ما به    :2  ةنکت

طور کلی »عمل نیک«، یعنی مرکزمان عدم باشد و براساس آن فکر و عمل کنیم، و »عمل بَد«، یعنی مرکزمان جسم  به 

  باشد و برحسب آن فکر و عمل کنیم.

 166فتر چهارم، بیت مولوی، مثنوی، د

 چند گاهی او بپوشانَد که تا 

 بَد پشیمان و حیا زآن آیدت

می را  گناه  آن  مدَّتی  نمی خداوند  آشکار  را  اثراتش  و  برحسب  پوشاند  کردن  فکر  یعنی  بَد  عملِ  آن  از  شاید  تا  کند 

 مرکزت بیاوری.  ها پشیمان شده، حیا کنی و خدا را به همانیدگی 

 ۳21م، بیت مولوی، مثنوی، دفتر چهار

 هایِ تیره اندر داوریحیله 

 آوری؟پیشِ بینایان چرا می 
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خود    ۀفکرهای زشت و همانید ها و  کنی، و حیله ها و دردها فکر می ای انسان، چرا در این لحظه با دید حاصل از همانیدگی 

 ها به اسرار درونت آگاه و بینا هستند. که آنحالی آوری؟ در را پیش خداوند و بزرگانی مثل مولانا می 

 ۳22مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هرچه در دل داری از مکر و رُموز 

 پیشِ ما رسواست و پیدا همچو روز

ها و دردهایی که در مرکزت داری در نظرِ ما مانندِ روز، همانیدگی   ة گوید[ هم]مولانا از زبان زندگی خطاب به انسان می 

 ها آگاه نیستی. کنی، اما خودت به آن بینی و فکر و عمل می ها میطریق آن  آشکار و پیداست. تو از 

ه  خداوند است، بنابراین هر کاری ک  و   ما در یک فضای خلأ و فضای عدم شناور هستیم که از جنس زندگی   ة نکته: هم

 دهیم بر خداوند پوشیده نیست. خود انجام می  ۀ برحسب مرکز همانید

 ۳2۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پَرورَیگر بپوشیمش ز بنَده 

 برَی؟رُویی از حد می تو چرا بی 

خود   نوازیسبب بندهکنی به بینی و قضاوت می ها می ذهنی و دید حاصل از همانیدگی اگر ما این طرز نگرش تو را که با من 

 دهی؟  و فکر و عمل با مرکز همانیده را ادامه می  گذرانی شرمی را از حد می حیایی و بی پوشانیم، تو چرا بی می

ها را به  دهد توجه نکنیم و آن شرمی را متوقف کرده و به چیزهایی که ذهن نشان می ندن در ذهن و بی نکته: ما باید ما

 به عدم تبدیل شویم. از مرکزمان پاک کرده و  ها رامرکزمان نیاوریم، بلکه جسم
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 ۳969مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کند حق آشکاررا می  رازها

 چون بخواهد رُست، تخمِ بدَ مَکار

شود. حال که هر بذری  کنی آشکار می کند، یعنی هرچیزی که در این لحظه فکر و عمل می خداوند اسرار را فاش می 

که درد بیشتری  فکر و عمل نکن، چرا  ها و دردهاذهنی و از طریق همانیدگی یید، پس هرگز با منبکاری همان خواهد رو

 کنی.را برداشت می 

 ۳21۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 عِلَّتی بتَّر ز پندارِ کمال 

 نیست اندر جانِ تو ای ذُودلَال

 ذُودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه *

دانمِ«  دهی، در جان تو هیچ مرضی بدتر از پندار کمال و »می هم دیگران را فریب می   گر که هم خود وذهنی عشوه ای من

ذهنی وجود ندارد که براساس آن خود را عاقل دانسته و با گذشتن از یک فکر همانیده به فکر دیگر، ناموس و درد  من

 کنی. ایجاد می 

کند کند که پندارِ کمال دارد. او تصور می درست می ذهنی  هایش زندگی کند، یک من: اگر انسان با همانیدگی 1  ةنکت

ها را  آید اگر انباشتگی رساند. به نظرش می هایش بسیار حقیقی بوده و او را به زندگی می داند و دانستهچیز را می همه

است به ثمر    شود و روزی در آینده که زمانِ مجازیاش زیادتر می ها را عوض کند، حتماً زندگی زیاد و وضعیت همانیدگی 

 خوشبختی انسان است. ها توهم و عامل نا این  ةکه همحالی رسد، در می
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که  حالی خورد. در : اگر کسی پندار کمال دارد، حیثیت بدلی هم دارد و اگر شخصی با او مخالفت کند به او برمی 2  ةنکت

 نهایتِ خداوند است. حیثیت واقعی زنده شدن به بی 

 شود. شه همراهی حیثیت بدلی و پندار کمال منجربه درد می : باید بدانیم که همی۳ ةنکت

 ۳219مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 در تگِ جو هست سِرگین ای فتَی 

 گرچه جو صافی نماید مر تو را 

 مرد: جوان، جوان فتَی*

آیند. ظاهر آرام ذهنت انبوهی از سِرگینِ دردهایی وجود دارد که با کمترین واکنش بالا می ای جوانمرد، در اعماق جوی به 

 رسد.  نظر می صاف و آرام به ذهنی این جوی دلیل داشتنِ پندار کمال و حیثیت بدلیِ من هرچند به 

آن وقتی  داریم،  دلمان دردهای مختلفی  در  ما  بالا نکته:  بهمی  ها  باید  ما  و  آیند  از ذهن جدا شده  ناظر  صورت حضور 

 ها آزاد شود.افتاده در آنتله ها را شناسایی کنیم تا زندگیِ به کنیم، آن که در ذهن نیستیم و مقاومت و قضاوت نمی حالی در

 ۳2۴۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ناموس را صد من حَدید  کرده حق 

 ای بسی بسته به بندِ ناپدید

 حَدید: آهن *
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صورت زنجیری  ذهنی را که ناشی از پندار کمال اوست، همانند صد من آهن کرده و به خداوند آبرو و حیثیت بدلی من

این زنجیرِ پنهانی در ذهن اسیرند،    ة وسیلکه به   است. چه بسیارند کسانی بسته   پای هشیاریِ انسان و نامرئی بر دست 

 توانند از ذهن آزاد شوند. تباهشان اقرار کرده و درد هشیارانه بکشند؛ درنتیجه نمی توانند به اشکه نمی طوریبه 

کنیم و از مردم گریزان  ترسیم چیزها به ما بربخورد و در جمع کوچک شویم بنابراین بسیار محدود عمل می نکته: ما می 

 کنیم. شده و پیشرفتی نمی 

 2۸۴2مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 چه چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نهی قِدَم را؟ 

 اوَّلین قَدَم را که تو بس نکو نهادی نگر

 قِدمَ: دیرینگی، قدیم )مقابلِ حدوث( *

ای انسان، چرا سعی در فهمیدن چگونگی عدم داری؟ چرا مرکزت را که از جنس خداست، با مهم دانستن چیزهایی که  

فهم نیست، بلکه باید به آن  ذهن قابل   ة وسیلکنی؟ عدم به دار می ها نشان دهد و همانیده شدن با آن ذهنت نشان می 

تبدیل شوی. پس نگاه کن تا این لحظه را که اولین قدم زندگیِ توست، با فضاگشایی درست برداشته و مرکزت را عدم  

 کنی.

شایی  نکته: استفاده از توانایی انتخاب در این لحظه بسیار مهم است. این دست خود ماست که در این لحظه فضاگ 

 دهد را مهم ندانیم، یا فضابندی کنیم و آن چیز را به مرکزمان آوریم. کنیم، هرچیزی که ذهنمان نشان می 
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 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: فاطمه 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 966منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه با 

 پایان



 

 

 

1295قسمت پیغام عشق   

مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


